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  شناختي انسان كامل در دو قوس نزول و صعود سير معرفت
  يرازيش ينصدرالمتأله يدگاهداز 

  *پور صانع مريم

  چكيده
صـدرالمتألهين را مـورد    ةمتعاليشناسانه، حكمت  مقالة حاضر در يك فرايند جريان

عنوان صادر اول و   مداقه قرار داده و عقل كلي را كه همان نور انسان كامل است به
در قـوس  مبدأ فيضان عقول در مراتب تشكيكي معرفـي كـرده اسـت؛ عقلـي كـه      

وساطت جمعيه به طـرف كثـرات تـا عقـل      از وحدتش مرحله به مرحله ا نزولي
رود و سپس در سير صعودي از عقل بالقوه به سوي عقل مسـتفاد و   بالقوه پيش مي

كند و ديگر بار در وحدت جمعية الهيه كه نـور، ابتهـاج و عشـق     بالفعل رجوع مي
 در اين نزول و. دشو د و به اين ترتيب قاب قوسين اوادنا محقق ميشو مي نااست ف

صعود همة عقول از عقل ابزاري و جزئي گرفته تا عقل كلـي، متناسـب بـا همـان     
يـك ديگـري را    مرحله از حركت جوهريِ نفس آدمي، چراغ راه او هستند و هـيچ 

  .ساز مرحلة بالاتر است كنند بلكه هر مرحله زمينه نفي نمي
، ، انسـان كامـل  حكمت متعـالي، وحـي، شـهود، خيـال خـلاق، معـراج       :ها كليدواژه
  .شناسي معرفت

  
  مقدمه. 1

حقيقـت  : نويسـد  ملاصدرا در مورد مبدأ نزول عقل، يعني عقل كلي يا نور انسان كامل مـي 
عبارت است از روح او كه شعاع روح اعظم است و عقل ) ص(  باطني انسان كامل و محمد

  ).211 -  207: 1363ملاصدرا، (او كه شعاع عقل كلي است 
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ترين مخلوقات نزد حضرت حق  ترين و محبوب و مقربملاصدرا عقل را اولين صادر، 
قـل  « :كـه خداونـد فرمـود    نويسد عقل، حقيقت روح اعظم است چنـان  كند و مي معرفي مي

بخشي به علوم و  و نيز عقل، قلم ناميده شده، زيرا در صورت) 85: اسرا(» الروح من امر ربي
ر از جمله اسامي عقل است، حقايق در الواح نفسانيِ قضائي و قدري، واسطة حق است؛ نو

حيـات نفـوسِ    يناميده شـده، زيـرا مبنـا    يزاست، عقل روح ن ظاهرٌ لذاته و مظهرٌِ لغيرهزيرا 
اسـت، زيـرا    يعلوي و سفلي است و اما حقيقت عقل نـزد عرفـا، همـان حقيقـت محمـد     

ما در هر شيء، امري باطني است، ا) ص(  نور عقل يگرد يانيبه ب. كمال وجود است) ص(  او
: فرمود ينانشكه رسول خدا در مورد خود و جانش امري ظاهري است چنان) ص(  در محمد

  ).4/ 24 :بحارالانوارمجلسي، (» نحن السابقون و نحن الاخرون«
اقبِـل  «: كند كه خداوند به عقل فرمـود  نقل مي) ع(  ملاصدرا حديثي از امام جعفر صادق

اين همان روح محمدي است كه در سيري نزولي  :نويسد وي مي» فاقبل ثم قال له ادبرِ فادبر
  به دنيا اقبال كرد، سپس در شب معراج در سيري صعودي بالا رفت، پس از آن بار ديگر بـه 
سوي عالم ناسوت فرود آمد و سرانجام هنگام مفارقت از دار دنيا به سوي ربش صعود كرد 

  ).17: 1391ملاصدرا، (
عربي واضع عرفان نظري حقيقت انسان را كه   شود كه ملاصدرا همچون ابن مشاهده مي

داند كه  همان عقل نوراني اوست و در نور محمدي تعين يافته متنزل از جانب پروردگار مي
ولي  :نويسد عربي مي  پس از تنزل، در وجود انسان كامل صعودي معرفتي خواهد داشت ابن
نوردد، به سرچشـمة  كامل كسي است كه در سيري صعودي و معرفتي بساط آفرينش را در

هستي رسد و در آن فاني شود، اما اگر در مقام فنا و محو بـاقي بمانـد و بـه حالـت صـحو      
گونه كه پيش از رسيدن به مقام فنا بـه سـبب توجـه بـه      شود، همان نيايد، از خلق غافل مي

خلق، محجوب از حق بود، اما در مقام صحو بعد از محو اشتغال به مشاهدة جهان مـانع از  
رو هنگامي كه انسـان كامـل بـا وجـودي      شود از اين دن نورانيت جمال و كمال حق نميدي

حقاني و موهبتي در سيري نزولي به حالت صحو بعد از محو برگشـت دوبـاره بـه مرحلـة     
كنـد و   ديگـر مشـاهده مـي    يابد و حق و خلق را با يـك  گردد، شرح صدر مي تفصيل باز مي

كند به اين صورت با وساطت انسان كامـل گسـيختگي    حقايق و علوم را به خلق منتقل مي
گاه كه ولي االله از سير الـي االله و فـي االله و عـن االله     رود پس آن ميان حق و خلق از ميان مي

شـود و   فارغ شود و در مقام سير باالله مستقر شود، با ملاحظة خلـق از حـق محتجـب نمـي    
شـود   ي ذات از صـفات غافـل نمـي   واسطة تماشا مشاهدة صفات از ذات، و نيز به ةواسط به
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دارد و بـا شـهود    همچنين در اين مقام شهود جمال انسان كامل را از تماشاي جلال باز نمي
به اين ترتيب از طريق وجود معرفت افـزاي وي  . ماند جلال الهي از جمال خداوند باز نمي

شـأن   شـود و ايـن همـان    ها كه هدايت اسـت نـازل مـي    هاي الهي و برترين آن همة نعمت
  ).290 /3: 1293عربي،   ابن(وساطت، جامعيت و برزخيت انسان كامل است 

پيرو نظرية ذكرشده، ملاصدرا نيز يكي از شئون برزخيت انسان كامل را عين االله بودن او 
بيند، پـس از   داند به بياني ديگر حضرت حق كه اشيا را قبل از ايجاد در حال وحدت مي مي

است مشاهده ) ص(  ترين وجود كه رسول ختمي رت با عين كاملها را در حال كث ايجاد، آن
  ).39 -  35: الف 1378ملاصدرا، (كند  مي

ملاصدرا عقيده دارد هويت انسان كامل ساية هويت الهـي اسـت؛ يعنـي انسـان كامـل      
هاي قوا، مشاعر، و اعضاست كه سرانجام هنگام مـوت   هويتي احدي دارد كه جامع هويت

ز هنگام ظهور هويت تامه كه قيامت كبراست در سيري صـعودي  كه قيامت صغراست و ني
بـه ايـن ترتيـب دايـرة     ). 378/ 8: ب 1378ملاصدرا، (شود  در هستي احدي مستهلك مي

  .شود ختم مي» راجعون اليهانا «آغاز شده به » الله انا«امكاني موجودات كه از 
شناسي انسان همواره به دو صورت  با اين مقدمه روشن شد كه از نظر ملاصدرا معرفت

تـوان مراتـب تجلـي شـهودي و      نزولي و صعودي در جريان است كه سـير نزولـي را مـي   
حضوري از مبدأ عقل كل و نور اول دانست و سير صعودي همان مراتب تعقل اختيـاري و  

  . شود ن و عمل صالح به بارگاه حضرت حق ميتحصلي انسان است كه منجر به صعود ايما
  

  و الهام سير نزولي معرفت به واسطة وحي. 2
شود به عقيدة صدرالمتالهين فرق  تجلي وجودشناسانة عقل كل، در وحي و الهام شناخته مي

حقايق اعم از واجب   ميان وحي، الهام، و تعليم آن است كه نفسِ انسان، آمادگي دارد تا همة
سيري نزولـي در وي تجلـي كنـد تـا حقـايقِ علـوم را از آينـة لـوح عقلانـي          و ممكن در 

عنوان لـوح محفـوظ از آن    به آينة لوح نفساني يا نفس كلي، كه در زبان وحي به) الكتاب ام(
دهد كه حجاب بين دو آينة عقلانـي   ياد شده است، دريافت كند، اين تجلي هنگامي رخ مي

هـاي ربـاني    با تصرف پيامبر و امامان و گاهي بـا بخشـش  شود؛ اين امر گاه  و نفساني زايل 
چه در لوح اعلي  رود، آن شود پس بعضي اوقات در حال خواب حجاب كنار مي حاصل مي

يابـد و برخـي اسـرار     شود، نفس بر حوادث آينده آگـاهي مـي   ثبت شده بر نفس آشكار مي
گاه ماننـد برقـي جهنـده    يابد و  كند كه گاه اين انكشاف دوام مي ملكوت در قلب تجلي مي
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دوام است بنابراين علوم در باطن انسان اگر به طريق اكتساب و تعلـم حاصـل نشـود، از     بي
  :شود يكي از دو طريق زير حاصل مي

دنبال طلب و شـوق يـا     شود كه ممكن است اين القا به از جايي نامعلوم به او القا مي. 1
  شود و مخصوص اولياست؛ ميبدون مقدمه باشد كه حدس و الهام ناميده 

اي كـه علـت الهـام     شود يعنـي فرشـته   با آگاهي از معلول، اطلاع از علت حاصل مي. 2
كنندة علـوم در   اي كه همان عقل فعال الهام شود فرشته حقايق از طرف خدا هست شهود مي

  .شود عقل منفعل است و اين القاي علوم، وحي ناميده مي
ين است كـه وحـي، واضـح و همـراه بـا مشـاهدة ملـك        بنابراين تفاوت وحي و الهام ا

شود، اما در هر صورت  كنندة صور علمي است در حالي كه در الهام ملك مشاهده نمي افاده
گونـه كـه    شـوند؛ همـان   واسطة ملائكة علمي كه عقول فعال هستند حاصل نمي علوم جز به

» أو من وراء حجب اويرسل رسولاًو ما كان بشر ان يكلمه االله الا وحياً «: خداوند سبحان فرمود
پس سخن گفتن خدا با بندگانش عبارت است از افاضة علوم بر نفوسشان در ) 51: شوري(

واسطة تعليم رسولان و معلمان، زيـرا   سيري نزولي به وجوه متفاوت مانند وحي، الهام، يا به
تش نوشته اسـت  الكتاب و الواح قدري را بر اساس علم خود به ذا خداوند، لوح محفوظ، ام

گونه كه مهندس صورت خانه را ابتدا در كاغذ ترسيم و سپس در عالم وجـود محقـق    همان
ها و زمين ابتدا رحمت نسـبت بـه مخلوقـات را برخـود      كند به اين ترتيب خالق آسمان مي

واجب گرداند سپس نسخة عالم را نوشت و عالم را مطـابق آن نسـخه بـه دسـت ملائكـة      
و سرانجام نوع بشر را از جنس زمين خلق كرد و خليفة خود در دنيـا و  كارگزار ايجاد كرد 

آخرت قرار داد و از همين رو به انسان قوا و مشاعري را عطا فرمود كه آلات حس، تخيل و 
  ).350 -  348: الف 1378ملاصدرا، (تعقل است 

كنـد   تنها در مورد ادراكات عقلي، بلكه در مورد ادراكات جسماني تأكيد مـي  ملاصدرا نه
اي كه نـزد خـدا    حقايق كلي عقلي و بالاصاله: اند از كه خزائن صورِ جزئيِ جسماني عبارت

رو وجود رقايقِ حسي به تبعيت و در حال اندراج نسبت به آن حقـايق   موجود است از اين
مانند نزول ملائكه، به امر خداوند به صورت اشباح و اجـرام در سـيري   كلي قرار دارند كه 

بنابراين رقيقت، همان حقيقت است كه متمثـل و متجسـد   . شوند وجودي بر خلق متنزل مي
 ـ  پس تفاوت ميان اين . شده است  رايمراتب به شدت و ضعف، و كمال و نقـص اسـت؛ ب

از اركـان   كننده حامل يكـي  قبضعنوان ملك  به يلمثال هرچند حقيقت كلي حضرت عزرائ
  عرش اعظم الهي است، رقايق وجودش به حكم تنزل، در مراتـب پـايين خـود بـه نفـوس     
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خلايق قيام دارد پس هر نفسي، منفوسي رقيق از حقيقت كلي عزرائيل دارد كه اعمـال ايـن   
فرشتة قابض را به تناسب آن نفس، اعم از جذب غذا، تجريد علوم از محسوسات و تجريد 

دهد، در حالي كه مقـام اصـلي حضـرت عزرائيـل نـزد       انجام مي  محسوسات از مواد جزئي
چنين حقيقت كلي حضرت جبرئيل در عالم امر، نزد پروردگار اسـت، امـا در    هم. خداست

رساند و الهام و تعليم را به  واسطة رقايقِ ممثلش وحي را به نبي و رسول مي سيري نزولي به
جبرئيـل  ) 5: نجـم (» علمه شديد القـوي «ين منظور از شديدالقوا در آية كند بنابرا ولي القا مي

فرمـود او  ) ص(  صورت دحية كلبي است كه رسـول االله  است و قوايش رقايق تمثل يافته به
  ).128 -  126/ 9: ب 1378ملاصدرا، ( 1جبرئيل است

نبـي   بالاترين راه كشف حقايق الهي در قوس نزول را ملاصدرا تكلم خداوند و استماع
نويسد و اما بالاترين نوع تكلم، سخن گفتن خدا با نبي و بالاترين نوع استماع،  داند و مي مي

تلقي معارف الهي توسط او است، نوع ديگر مكالمه استفاضة علوم توسط نبي از لدن حكيم 
بـه ايـن    2.واسطة سمع قلبي و معنوي اسـت  و استماع كلام عقلي و حديث قدسي از االله به

كه ولي االله كلام حقيقي را استماع كرد و جوهر ذاتش از عقـل بـالقوه بـه     س از آنترتيب پ
شود كه شأنش افاضة علـوم تفصـيلي از خزانـة     عقل بالفعل تبديل شد وي عقل بسيطي مي

گويـد؛ معـارفي كـه در سـير نزولـي       ذات بسيط است پس او از معارف حقيقي سخن مـي 
صور علومِ تفصيليِ نفساني، ايجاد شده و ضـمائر   صورت تصويرِ حقايقِ غيبيِ مجمل، در به

  .مكنون را بر صحيفه نفس و لوح خيال ترسيم كرده است
كلام الهي يا بدون حجاب، يا در حجـاب   3سورة شوري 51به اين ترتيب بر اساس آية 

  :رسد پس وحي عبارت است از معنوي، يا در حجاب صوري به مخاطب مي
  ه عين كلام مقصود اصلي است؛كلام حقيقيِ اوليِ ضروري ك. 1
  كلامي كه محتجب به حجاب معنوي و اطاعتش لازم است؛. 2
خلايق تنـزل    واسطة ملائكه يا رسولان بشري به صورت الفاظ به گوش كلامي كه به. 3
تعبيـري ديگـر    بـه ). 9 -  7/ 3: 1981ملاصـدرا،  (كند و اطاعت يا عصيانش ممكن اسـت   مي
كـه از بـدن    و تنزل كتاب آن است كـه روح انسـان هنگـامي    توان گفت سبب انزال كلام مي

شـود نـور معرفـت، ايمـان و      شود و از بنـد وسـاوس و تعلقـات مـادي آزاد مـي      مجرد مي
تابد؛ نوري جوهري و قدسي كه نزد حكما عقل فعـال و در شـريعت    اعلا بر او مي  ملكوت

روح قدسيِ نبـي، حقـايق   واسطة اين نور شديد عقلي،  به. شود نبوي، روح قدسي ناميده مي
كند و آن معارف الهي براي روحش و سپس براي سمع و بصرش تمثـل   اشيا را مشاهده مي
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بيند و بـا   با چشمش، شخصي محسوس را در نهايت زيبايي حسن مي) ص(  يابند و نبي مي
شنود كه آن شخصِ مورد ادراك همـان ملـَك    گوشش كلامي منظوم در غايت فصاحت مي

  ). 24 ،23  :همان(مان كلام االله و در دستش كتاب االله است نازل، كلامش ه
كـه   نويسـد هنگـامي   دانـد و مـي   صدرالمتألهين شهود وحي را مسبوق به طلب نبي مـي 

اي كه شرق تا  گونه درخواست مشاهدة جبرئيل كرد، ملك وحي بر او طالع شد به) ص(  نبي
بـه صـورت حقيقـيش نـزد     غرب آسمان را فرا گرفت و بـار ديگـر در شـب معـراج او را     

صورت دحية كلبـي كـه يـك     جبرئيل را به) ص(  المنتهي ديد، اما غالباً حضرت رسول سدرهًْ
  ).806 -  801 ،593 -  586: 1381ملاصدرا، (كرد  مرد عرب بسيار زيبا بود مشاهده مي

هايي حقيقي، امـري، قضـايي، و قـولي     توان گفت ملائكه، ذات تر مي براي توضيح بيش
هاي اضافي، خلقي، و قدري به مادونشان دارند و اعظم اين ملائك اسـرافيل   ذات هستند كه

كنند و در  صاحب صور است پس اين ملائكه علوم الهي و لدني را از ملائكة قلمي اخذ مي
در سير صعودي و معـراجش،  ) ص(   كه نبي كند چنان صحيفة الواح قدري كتابيشان ثبت مي

القدس را در بيداري مشاهده كرده بـود؛   سير نزولي، روح صف اول ملائكه را ملاقات و در
قـاب  «شد كـلام االله را از مقـام    پس هنگامي كه روح نبويش به عالم وحي رباني متصل مي

شنيد و كلام ملائكة  قوسين اوادني يا مقام قربِ مقعد صدق كه معدن وحي و الهام است مي
عبارت ديگر زماني  يافت؛ به بود درميعليين را كه كلام نازل شدة حضرت حق در عقولشان 

 شد از آن كلام منفعل مي) ص(  آمد نبي فرود ميكه كلام خداوند به ساحت ملكوت سماوي 
را بـدون  ) ص(  گرفت، اما گاهي نيـز خداونـد، نبـي    و حواسش در حالتي شبيه نوم قرار مي

القـدس   هنگام وحـي روح . يافت ساخت و او از غيب اطلاع مي وساطت ملك، مخاطب مي
بود تا معارف الهي را در باطن خويش شـهود كنـد   ) ص(  وسيلة اتصال نبي به روح عقليش

العالمين  ربيعني با چشم عقليش آيات كبراي ربش را مشاهده كند و با سمع عقليش كلام 
كـرد   از اين مقامِ شامخِ الهي تنـزل مـي  ) ص(  را از روح اعظم بشنود، سپس هنگامي كه نبي

شنيد كه كسي غير  گشت، اصوات و حروفي مي محسوس برايش ممثل ميملكَ به صورتي 
توانست بشنود، زيرا آن اصوات بدون علت خارجي، از غيب به شهادت نازل و از  از او نمي

و ) ص(  شدند پس ملك، كلام و كتابش، همگي از غيـب نبـي   باطن نبي به ظاهرش بارز مي
كننده از  به معناي انتقال و حركت ملك وحييافتند، اما اين  باطن سرشّ به مشاعرش راه مي
شـوند، بلكـه    ملائك مقام معلومي دارند كه از آن منتقل نمـي   مقام اعلايش نيست، زيرا همة

از نشئة غيب به نشـئة ظهـور اسـت و بـه     ) ص(   مرجع آن نزول، برانگيخته شدن نفس نبي
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در بيـداري،  ) ص(  شد كه گفته شده روح قدسي نبـي  همين علت شبه نوم بر او عارض مي
مخاطب ملائكه و در خواب، معاشر ايشان است پس خواب ديدن انبيا مانند بيـداري سـاير   

  .مردم است
اش در اعلا مرتبة قوس نزول، آيات كلاميِ عقلي  و آيات نازل شده قرآن يبترت ينا به

مرتبه، الفاظ مسموع يا نقوش مكتوبِ محسوس است پس در حالي  ترين ييناست و در پا
 ـ     آن، كثيـر و شـهودات آن متفـاوت اسـت      يكه حقيقت، واحـد اسـت، امـا مـواطن نزول

  ).30 -  15/ 3: 1981ملاصدرا، (
يافته از جانب خداوند در سيري نزولي  چه از ملاصدرا نقل شد حقايق تنزل بر اساس آن

  :يابند كه ه رتبه تعين ميبر اساس قابليت مراتب در س
 در بالاترين مرتبه، تعين عقلاني است؛. 1

صـورت لفـظ مسـموع يـا خطـوط        در مرتبة بعدي كه مرتبة ملكوتي است، تعين به. 2
 مكتوب است؛

صـورت نگـارش شـده بـا جـوهر در        در آخرين مرتبه كه رتبة مادي است، تعين به. 3
  .است قرآنصفحات ملموس 

قل لو كان البحر مـداداً لكلمـات ربـي لنفـد البحـر قبـل ان تنفـد        «آية  به عبارتي ديگر طبق
هـا   كلمات ذواتي نوري هستند كـه شـأن آن  ). 109: كهف(» ًكلمات ربي ولو جئنا بمثله مـددا 

افاضة وجود به اجسام و جسمانيات است؛ بحر در آية مزبور به هيولاي اجسامي اشاره دارد 
كلمات خداوند وسايط نوري، عقولِ قدسي، و ارواح ها قبول و تجدد است پس  كه شأن آن

پـس هـر كـه    . انـد  چون پيوستگي شعاع به خورشيد به حضرت حق متصـل  اند كه هم عاليه
 باشد خطاب  )ص(  گوش حقيقي داشته باشد اگر پيامبر هم نباشد، ولي تابع حضرت محمد

  .شنود حق را مي
توانـد   نيست، پـس معرفـت مـي   از طرف ديگر كلام حقيقي مشروط به الفاظ و حروف 
اما ). 23 ،21: انفال(شنونده باشد  تنزل و القاي كلامي معنوي از سوي خداي تعالي در قلب

كـردن آيـات محكـم و متشـابه در      آفريدن كلمات تامات و نازلبه هر حال حقيقت تكلم، 
يعنـي عقـل بسـيط و علـم      قـرآن لباس الفاظ و عبارات است در حالي كه كلام از طرفـي،  

هـا غيـر از    اجمالي، و از طرف ديگر فرقان يعني معقولات تفصيلي است كه هـر دوي ايـن  
از عالم امر و قضا هسـتند و حاملشـان   ) و كلام فرقان قرآنكلام (كتاب هستند، زيرا آن دو 

لوح محفوظ و قلم است در حالي كه كتاب از عالم خلق و تقـدير، و مظهـرش عـالمِ قـدر     
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و فرقـان غيـر قابـل     قرآناوت ديگر كلام و كتاب اين است كه تف. ذهني و قدر عيني است
اند، زيرا فرا زماني هستند برخلاف كتاب كه موجودي زماني و محل آن لـوح   نسخ و تبديل

كنـد   قدري نفساني يعني همان لوح محو و اثبات است به علاوه كتاب را هر كسي درك مي
  4.»كنند به جز مطهرون درك نمي«را  قرآنولي 

 :نويسد جا كه مي كند؛ آن ملاصدرا به مراتب نزول وحي الهي قبل از جبرئيل نيز اشاره مي
: انـد از  كلامي است كه از سوي پروردگار جهانيان نازل شده و منازلي دارد كه عبارت قرآن
  ). ع(  زبان جبرئيل: لوح قدر و آسمان دنيا؛ چهارم: لوح محفوظ؛ سوم: قلم رباني؛ دوم: اول

كه حامل حقيقت محمديـه، عقـل كـل، و    ) ص(  چه گفته شد رسول خدا به آنبا توجه 
يافت به اين  برزخ ميان خالق و مخلوقات بود كلام الهي را در جميع مقامات نزولي آن درمي

  :ترتيب كه
كـه خـداي بلندمرتبـه     گرفـت چنـان   گاهي كلام را بدون واسطة جبرئيل از خـدا مـي   - 
 كـذب  مـا «، »اوحـي  ما عبده الي فاوحي«، »اوادني قوسين قاب فكان فتدليّ دنا ثم«: فرمايد مي

 ؛»رأي ما الفواد

 هو ان الهوي عن ينطق ما و«: فرمايد مي كه كرد چنان تلقي مي) ع(  جبرئيل واسطة به گاه - 
 ؛»يوحي وحي الاّ

لقدرآه نزله اخري، عند  و«: آمده است قرآنكه در  فرمود مي تلقي ديگر مقامي در گاهي - 
مانند مقامي كه در آغاز بعثت در كوه حرا ). 15 -  12: نجم(» الماوي المنتهي، عندها جنهً سدرة

به صورتي محسوس نزد وي آمد و رسول خـدا از او  ) ع(  يا فاران به او دست داد و جبرئيل
كـه    همچنان  ).5 -  1: علق(» يعلم مالم الانسان علمّ خلق، الذي ربك باسم اقرا«شنيد كه گفت 

 انـا  الاّ الـه  لا االله انـا  انني يوحي لما فاستمع مارا، اذرآي«نيز در طور سينا شنيد كه ) ع(  موسي
 ).14 -  10: طه(» فاعبدني

ملاصدرا، (ترين مرتبة كلام خدا است  بنابراين الفاظي كه در كتب مقدس آمده تنزل يافته
  :ملاصدرا همچنين در مورد انسان كامل معتقد است). 47 -  44: الف 1378
  اتصال به ملأ اعلا و مشاهدة ذوات ملائك مقرب، كمال عقل در انسان است؛. 1
مشاهدة اشباح مثالي، تلقي امور غيبي، اطلاع از حوادث گذشته و آينـده، كمـال قـوة    . 2

 خيال است؛

شدت تأثير در مواد جسماني به حسب وضع، خضوع قوة جرماني و طاعـت جنـود   . 3
 .بدني، كمال قوة حاسة انسان است
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يافتـه از حضـرت حـق را     هاي تنزل بنابراين كسي كه به صورت جمعي همة اين كمال
االله است كه تلقـي   رسولاش خلافت الهي و رياست بر خلق است پس او  داشته باشد رتبه

شود و امـا خصـايص رسـول چنـد      كند و با معجزات بر دشمنان نصرت داده مي وحي مي
  :چيز است

نظري شبيه روح اعظم اسـت، پـس هرگـاه اراده كنـد     اول، نفس رسول از جهت قوت 
شود تا علوم لدني بدون تعليم بشري بر او  بدون تعمل و تفكر زياد به روح اعظم متصل مي

واسطة نورِ عقلِ فعال  افاضه شود؛ به بياني ديگر عقل منفعل او به علت غايت استعدادش، به
  قدس رسول نيست؛شود كه اين عقل فعال، خارج از حقيقت ذات م روشن مي

چنان قوي است كه در بيـداري عـالم غيـب را مشـاهده      دوم، قوة متخيلة نبي يا ولي آن
چه  پس آن .شنود شود و اصواتي را از ملكوت مي كند، صورِ مثاليِ غيبي برايش ممثل مي مي
شنود كلامي منظوم از نزد خداي تعالي است كه ايـن   چه مي بيند حامل وحي است و آن مي

  فقط مخصوص نبي است؛مرتبه 
همتي است كه دعـايش در ملـك و ملكـوت شـنيده       سوم، در جزء عمليِ نفسِ رسول،

شوند در حالي كـه شـأن    دهد و حيوانات برايش خاضع مي شود، پس بيماران را شفا مي مي
نفوس پست و قواي منطبعه چنين نيست بلكه خيالات و تمثلاتشان معلول جزئيات هستند 

  ). 347 -  335: 1391ملاصدرا، (
  :كند صدرالمتألمين تكلم و تحديث خداوند با اوليائش را به دو نوع تقسيم مي

  شود؛ كند و به معدن تخيل و تمثل حسي نازل نمي از نشئة علم و عقل تجاوز نمي. 1
اي كه صورت كلام از حس مشترك بـه   گونه شود؛ به واسطة حس باطني شنيده مي به. 2

  . پندارد كه كلام را از خارج شنيده است د پس شخص ميكن گوش ظاهري تجاوز مي
كه ايـن  » النبي الذي يري في منامه و يسمع الصوت و لايعاين الملك«: فرمود) ص(  پيامبر

صـورت كـلام    همان رؤيت عقليِ علمي و سماع عقلي است كه به رؤيـت در خـواب بـه   
صورت  دراك امور عقلي جز بهجا كه اكثر مردم از ا عقلي در نشئة باطن اشاره دارد و از آن

واسطة رسالتش صورت آن علوم و معاني را كه االله در كسـوت   امور حسي عاجزند نبي به
شنود، اما مبناي صوت و كلام در بيـداري   بيند و مي الفاظ، اصوات و حروف الهام كرده مي

كـه  كند به اين ترتيـب   طبيعت خارجي نيست بلكه از عالم غيب به عالم شهادت بروز مي
شنود بـه خـارج    چه نفس نبي با سمع باطن مي بيند و آن چه نفس نبي با چشم خيال مي آن

  كند؛ تجاوز مي
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كنـد؛ ايـن از خـواص     شنود، اما متكلم را مشـاهده نمـي   چهارم، كلام را در بيداري مي
رسولان است و منشأ آن قوة تخيل و حس باطن است كه االله، علوم حقه و مصالح بندگان 

كه كاهنان، راهبـان و بعضـي كـافران هنـدي      يدر حال نمايد يم يمعاد را وح در معاش و
» زخـرف القـول غـروراً   «كننـد   كنند كه شياطين به ايشان وحي مـي  كلامي از غيب تلقي مي

  ).112: انعام(
 وليشنوند  ايشان صوت را مي نويسد ميو اما در مورد الهامات به امام و ولي، ملاصدرا 

واسـطة سـمع عقلـي در     بينند؛ اين الهامات و تعليمات از االله به برخلاف رسول ملك را نمي
فرق بين الرسـول و النبـي و الامـام انّ الرسـول     «: فرمود) ع(  شود امام رضا بيداري حاصل مي

فيراه و يسمع كلامه و ينزل عليه الوحي و ربما رأي في منامه نحو ) ع(  الذي ينزل عليه جبرئيل
: نويسـد  ملاصـدرا در شـرح ايـن حـديث مـي     » و هو المسما بروح القـدس ) ع(  ابراهيم رؤيا

عقل بالفعل اسـت و معنـاي نـزولش بـر      يعنيجبرئيل در عالم ملكوت، معلم صور عقلي 
به زيباترين صورت است كه حامل حروف و الفاظ مسـموع   5صورت بشر رسول، تمثل به

  ).453 ،452: همان(است 
نويسد ارادة تكلـم   ي در مورد استمرار خطاب حق به مخلوقات ميصدرالمتألهين شيراز

رو فقـط بـه بعضـي مخلوقـات در زمـاني معـين        حق تعالي با بندگانش ازلي اسـت از ايـن  
شـود، عـدم پـذيرش     چه مانع دريافـت خطـاب و امـر الهـي مـي      اختصاص ندارد، بلكه آن
، دائمي و فرمان، واحـد شـد   كه اراده هاي آنان است، زيرا هنگامي مخلوقات به علت كاستي

. شود اگرچه مخاطب حـادث باشـد   خطاب نيز دائمي مي)) 50: قمر(» و ما امرنا الاواحده«(
كـه   عنوان صفتي از صفات خداوند، هميشگي و فناناپذير است چنان بنابراين متكلم بودن به

هايي  زيرا گوشگويد،  ها سخن مي جاهلان ندانستند كه خدا پيوسته با آن: فرمايد خداوند مي
اند، اگر خداوند به علم ازلي خود  شنوند و از استماع وحي الهي محروم ها نمي دارند كه با آن

؛ 212: ؛ شعرا179: ؛ اعراف118: بقره(كرد  ديد ايشان را شنوا مي ها خير و صلاحي مي در آن
فتـي كـه   خواهد كه قرين معرفت قلبـي باشـد معر   همواره معرفت االله گوشي مي). 23: انفال

خواهد كه زنده به حيـات معرفـت الهـي     همواره در قوس نزول در جريان است و قلبي مي
، اما در مقابل گروهي هستند كه پيوسته بين آنان و خداونـد تعـالي مكالمـة    )80: نمل(باشد 

شـنوند   حقيقي وجود دارد، و آنان هم بدون تعليم معلم بشري كلام او را به گـوش دل مـي  
  ).112 -  109: 1363ملاصدرا، (، ملازم گوش دل آنان است پس فهم آن كلام
دانـد و   و الهـام را درونـي مـي    6عربي وحـي   ابن مانندشود كه ملاصدرا نيز  ملاحظه مي
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شد و اصحاب  كند كه هرچند گاهي جبرئيل به صورت انساني زيباروي ممثل مي تصريح مي
واسـطة نيـروي خيـال     كردنـد، ايـن تمثـل نيـز بـه      او را مشاهده مـي ) ص(  حضرت رسول

گرفت، زيرا در اين عـالم بـراي ارتبـاط بـا      ترين انسان بود صورت مي كه كامل) ص(  پيامبر
يافته  هاي كمال حقايق و معارف متعالي، طريق ديگري جز طريق خيال وجود ندارد و انسان

كه حضرت ختمي مرتبت برترين آنان است از طريق قوة خيالشـان بـه عـالم مثـال كلـي و      
كننـد و   شوند، حقيقت كلي خويش را به صورت ملك مشاهده مـي  عما متصل مي حضرت

عربي اين حقيقت كلي، عين ثابتة ايشان اسـت    شنوند كه در تعبير ابن نداي هدايت او را مي
توان گفت حضرت جبرئيل حقيقت كلي،  كه بنابراين نظريه و متناسب با نظرية ملاصدرا مي

است كه تمامي حقـايق جبروتـي،   ) ص(  ثابتة حضرت رسولعبارتي ديگر عين  بالفعل، و به
تواند موجـودي خـارج از    كند و نمي االله به آن حضرت وحي مي ملكوتي، و ملكي را به اذن
  . حقيقت برزخية ايشان باشد

واسـطة تنـزل آن معـارف از بـاطن      بـه ) ص(  به اين ترتيب شهود حقايق الهي براي نبي
گيرد؛ بـه بيـاني ديگـر در     سوتي آن بزرگوار صورت ميجبروتي وي به مراتب ملكوتي و نا

ترين عوالم، عالم حس است  نازل )32: 1381ايزوتسو، (عربي   مشرب ملاصدرا نيز چون ابن
كه در عالم  بر اين كه وظيفة اعلام حقايق را به عالم ناسوت داشت علاوه) ص(  و رسول اكرم

يـد رحمـاني بـين دو كـتفش تمـامي      جبروت الهي و مقام اوادني از طريق مشافهه و لمسِ 
همچنين در مرتبة ملكوتي و قاب قوسين از وراي حجـاب مـورد   . معارف به قلبش القا شد

 صورت دحية كلبي كـه داراي  بهگرفت و در مرتبة ملكي و ناسوتي، جبرئيل  خطاب قرار مي
عربي   ر ابنشد كه اين هر سه مرتبه مطابق تعبي جمال و كمال جسماني بود بر پيامبر نازل مي

تجلي و ظهور يك حقيقت كلي بود كه در سه وجه متناسـب بـا وجهـة احمـدي در عـالم      
نمـود   جبروت، وجهة محمودي در عالم ملكوت و وجهة محمدي در عالم ناسوت رخ مـي 

  ).144 -  124: 1389پور،  صانع(
بسته شد، ) ص(  ملاصدرا معتقد است هرچند باب رسالت پس از حيات ظاهري محمد

الهامات بر اولياي الهي همچنان باز است و به علت تكلم الهي كه صـفتي ذاتـي بـراي    باب 
خداوند است هرگز خطابات حضرت حق قطع نخواهد شد و پيوسته انباء حقايق بر بندگان 

كند از  تجلي مي) ص(  اما همة اين الهامات از مشكات پيامبر خاتم. خاص خداوند ادامه دارد
وجود نـدارد، زيـرا او   ) ص(  خطاب وحي به رسول گرامي اسلام رو هيچ خطابي وراي اين

جامع جميع اسماي الهي بود و تمامي حقايق جبروتي، ملكوتي، و ملكـي را دريافـت كـرد    
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و مقام نوري و برزخي وي وجود نـدارد،  ) ص(  پس هرگز ظرفيتي بيش از ظرفيت محمدي
كننـد،   بزرگـوارش ارتـزاق مـي   و اوصـياي  ) ص(  رو همة اوليا از خوان معارف محمد از اين

اسـت؛ در  ) ص(  واجد اسرار تمامي انبيا و نزديكت رين خلائق به محمد) ع(  همچنين علي
شود كـه   نظرية ملاصدرا تمامي الهامات به اوليا از مشكات نبوي و عترت پاكش متجلي مي

  .كند اش در حضرت خيال، آن تجليات را دريافت مي هر عارفي متناسب با عين ثابته
  

  البحرين سير نزولي و صعودي معرفت خيال خلاق مجمع. 3
كه نفس انسان در علم و عمل  هنگامي: نويسد ملاصدرا در مورد خيال خلاق انسان كامل مي

هايش نتايج آن دانش  اش دانشِ ثابت و شاخه شود كه ريشه كامل شد مانند درخت پاكي مي
اين از جهت نيروي علم و ادراك يعني حقايق جهان ملكوت و معارف عالم لاهوت است و 

هاي حقاني نفسش را  است، اما از جهت نيروي عمل و تأثير، انسان كامل قادر است خواسته
زيرا باطن انسان در دنيا، ظاهرش در آخرت، و   7واسطة نيروي باطن خود صورت بخشد، به

انسـان در   كه روز قيامت فرا رسد باطن ظاهر او در آخرت، باطنش در دنياست پس هنگامي
شود و علم انسان كه در حيات دنيـوي در وجـود وي پنهـان بـود      حكم ظاهر او هويدا مي

  . شوند هاي ذهنيش آشكار مي يابد و خواسته ظهوري عيني مي
هـركس مناسـبت اسـم     :نويسد العادة خيال خلاق مي ملاصدرا با استناد به قدرت خارق

توانند صورت اجساد بـه   كند كه ارواح مي درك كرد باور مي 8الهي را با وجود خيال» قوي«
ها بدون مادة جسماني حاضر شـوند   گيرند، نيات صورتي خارجي پيدا كنند و خواسته خود 

و از اين قبيل است ظاهر شدن فرشتگان، گرد پيامبران و فرود آمدنشان با وحي و كرامـات  
بـواطن  ها و  قلب هاي اجسام محسوس، كه اين امر به سبب غلبة نشئة آخرت بر در صورت

دهـد   كه گاهي براي برخي از اهل كشف اين اشتباه رخ مـي  چنان شود ميانبيا و اوليا حادث 
اند يا بـا چشـم خيـال؟ ولـي      كنند به چشم حس ديده هايي را كه مشاهده مي كه آيا صورت

تـر   هاي طبيعي، قـوي  هايي هستند كه ثبوتشان از صورت ها صورت است كه آن  حقيقت آن
هـا، بـه همـت و ارادة     دهنـده و نگهـداري آن صـورت    رو ايجاد قوة صورت از ايناست و 

واسطة جهـات قـابليِ مـاده بـه      گونه كه در دنيا به ها همان شخص بستگي دارد؛ اين صورت
واسطة غلبة تسلط آخرت بر باطن اوليا و به سبب جهات فـاعلي،   توانند به آيند مي وجود مي

هـايي كـه خداونـد بـراي اهـل       و همچنين است صورت شوند بدون وساطت ماده، موجود 
هـا را بـه سـبب قـدرت      كند و به آنان قدرت ايجاد و نگهداري آن صورت بهشت ايجاد مي
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كند، زيرا اين امر به منزلة ايجاد و نگهداري توسط نيروي مادي يا آلت  صفاتشان عنايت مي
به مجرد همت انبيا و اوليـا   واسطة حركتي كه باعث اثرپذيري شود نيست، بلكه طبيعي يا به

  ).400 -  396: 1363ملاصدرا، (گونه كه در تخيلات چنين است  آيد، همان وجود مي به
بنابراين هنگامي كه معرفت عقلي قوي شـود عـارف كامـل، صـورتي مطـابق بـا آن       

كند و چه بسا اين صورت از معدن خيال بـه مظهـر خـارجي تجـاوز      معرفت تصوير مي
گونـه كـه    همـان  نويسـد  ميآورد و  عربي مي از ابن يملاصدرا در اين مورد شاهد 9.كند

كند كه جز در قوة خيال وجود ندارد عـارف بـا    انسان در قوة خيالش چيزي را خلق مي
كند و اين وجود خـارجي   چه را در خارج از محل همت وجود دارد خلق مي همتش آن

شـود   شود، اما به محض غفلت معدوم مي تا موقعي كه عارف به آن توجه دارد حفظ مي
  ). 112 - 109: همان(

كه به حواس ظاهري اشتغال دارد از مشاهدة صور بـاطني غافـل    بنابراين نفس تا زماني
تـر از حسـيات هسـتند، امـا      است در حالي كه صور باطني از نظر ظهـور و وجـود، قـوي   

يابـد قـادر اسـت ذوات را در     مي كه عقل منفعلِ انسان به مرحلة عقلِ بالفعل ارتقا هنگامي
عنوان عقل مجرد، حاضر كند در حالي كه اين مشاهدة صور، عيني نيسـت بلكـه    عقلش به

اي باشد كه او را موطني از موطن ديگر مشغول  گونه كه قوة تعقلش به ذهني است مگر اين
  . كند گونه كه در مورد انسان كامل صدق مي نكند همان

اي خلـق كـرده    گونه عتقد است خداي تعالي نفس انسان را بهبه اين ترتيب ملاصدرا م
است كه بر ايجاد صور اشيا اعم از مجرد و مـادي قـدرت دارد، زيـرا از سـنخ ملكـوت و      

كه ملكوتيان قادرند تـا صـور عقلـيِ قـائم بـه ذوات و       خزانة قدرت و سطوت است چنان
شـود ابتـدا    از فاعلي صادر مـي صور كونيِ قائم به مواد را تكوين كنند زيرا هر صورتي كه 

يابد اما نه به طريقة حلول در شيء بلكـه ماننـد حصـول صـور      در نفس فاعل حصول مي
همه موجودات براي باري تعالي، كه حصولي شديدتر از حصول آن صور براي فاعـل يـا   
قابلش است و اين در حالي است كه قيام آن صور به خداوند قيامي حلولي يا وضـعي، از  

موجود مادي نيست بنابراين مناط عالميت انسان، تجرد از مـاده اسـت     ام صورت بهنوع قي
جا كه علمِ نفس به ذاتش، مجرد از ماده  زيرا عالميت از نوع حصول حضوري است، از آن

تـا   10است پس خداوند نفس انسان را از جهت ذات، صفات و افعال مثال خود خلق كرد
معرفت االله منجر شود؛ خداوند نفس آدمـي را مجـرد از    معرفت نفس براي انسان بتواند به

چـه   اكوان و جهات، و داراي قـدرت، علـم، اراده، حيـات، سـمع و بصـر قـرار داد تـا آن       
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كند، اما نفس انسان كه از سنخ ملكوت و معدن عظمت و سـطوت اسـت    خواهد خلق  مي
دارد از شـدت  در مراتب نزول ذات به علت وسائطي كه بين نفس آدمي و خالقش وجود 

رو صور عقلي و خيـاليِ موجـودات    گرايد از اين شود و به ضعف مي وجوديش كاسته مي
شود هر چند صادر از باري تعـالي هسـتند    وسيلة نفس انسان مشاهده مي خارجي نيز كه به

شود با اين وصف برخي از اصحاب معـارج در   ها مترتب نمي اما آثار وجود خارجي بر آن
علت شدت اتصالشان با عالم قدس و محل كرامت و نيـز بـه     رفتي بهسيري صعودي و مع

ها آثـار   اي كه برآن علت كمال قوتشان قادر به ايجاد امور موجود در خارج هستند به گونه
جا كه اگر همت عارف موجـودي را خلـق كنـد همـان      ولي از آن. خارجي نيز مترتب باشد

چه خلق كرده است غافل شود  از حفظ آن همت نيز بايد آن موجود را حفظ كند اگر عارف
كه اگر عارف به واسطة همتش موجودي را خلق  شود در حالي مخلوق همتش نيز معدوم مي

، صورت آن مخلوق در هر حضرتي كه ظاهر شود صـور حضـرات ديگـر را حفـظ     11كرد
كند و هنگامي كه عارف، شاهد حضرتي از حضرات بالايي است بـا حفـظ آن صـورت     مي

  ). 267 -  264/ 2: 1981ملاصدرا، (شوند  تر حفظ مي عارف، همة صورِ پايينتوسط 
تواند جز در قواي حيواني تصرف  بنابراين تا زماني كه نفس تحت تسلط بدن است نمي

كه با علم و عمل كامل شد اكوان عقلي، روحاني و حسي به مصداق اطاعت  كند اما هنگامي
كه صاحب فتوحات گفت انسان كامـل يعنـي    چنان كنند الملوك از نفس اطاعت مي از ملك
 /9: همـان (» شود بشو مي«االله به صورت رحمان خلق شده است پس به هر چه گفت  خليفهًْ
كه خدا  خواهد مگر اين مشيت عبد در اين حضرت از مشيت حق است او نمي). 141 -  139

رو بعضي  از اين چه عبد بخواهد خواهد مگر آن كه حضرت حق نمي بخواهد و پاداشش اين
شود كه منشاء ايـن خلاقيـت حضـرت     خواهد در عالم حس ايجاد مي از اموري كه عبد مي

  ). 346 -  341/ 5: همان(خيال عبد كامل يعني انسان كامل است 
بر خلاقيت خيال عارف، معرفت اشيا كماهي نيز نتيجـة سـير معرفتـي در قـوس      علاوه

در هـر يـك از دو نشـئة دنيـوي و اخـروي       نظر ملاصدرا موجـودات   صعود است زيرا به
داند كه  زايي دارند پس كسي كه خداوند بر قلبش باب موازنه بين دو عالم را بگشايد مي به ما

رو  اي در عالم بالا وجود دارد و از اين جا صورت مثالي اي در اين به ازاي هر صورت طبيعي
شود و  شود، بر اسرار قرآن مطلع مي االله و دخول در دارالسلام آسان مي براي او سلوك سبيل

كند زيرا معرفت احـوال اشـيا و حقـايق     حقايق آيات را كه ديگران از آن غافلند مشاهده مي
گونه كه هستند، خصوصاً معرفت معاد موجودات از اولين مقامـات نبـوت    موجودات همان
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چـون رؤيـاي   آينـد   رو حقايق اشيا در رؤيايشان به كسوت اشباح مثـالي درمـي   است از اين
صادقه جزوي از اجزاي نبوت است بنابراين حقايقي كه فاقد صور مثالي هستند جز در عالم 

شوند پس كسي كه كيفيت موازنه بين دو عـالم   كه قيامشان ذاتي است متجلي نمي 12قيامت
گانه را دانست از تأويل احاديث و تعبير رؤياها كـه جـزوي از نبـوت اسـت      بلكه عوالم سه

كه اين كشف حقايق بـراي    شود در حالي د يعني حقايق اشيا برايش حاصل ميشو مطلع مي
  ). 303 ،302/ 5: همان(شود  ديگران پس از ارتحالشان از دنيا محقق مي

  
  واسطة عقل و حكمت متعالي شناسي صعودي به  سير معرفت. 4

ي شناسانه در شرح كتاب عقل و جهـل اصـول كـاف    ملاصدرا در مورد سير صعودي معرفت
و ايـن سـير عقـل در    » االله تعالي اقبل فاقبل اقباله الي«: آورده است كه خداوند به عقل فرمود

قوس صعود است كه عقل پس از تنزل بـه مكـان جسـميت و معـادن ظلمـت، از خـواب       
يابد كه غير از اين نشئه، نشئة ديگري نيز برايش وجود دارد از  شود و درمي جهالت بيدار مي

كند و به واسطة اكتساب علوم و احوال، اجتناب از رذايل و تجرد  رجوع ميرو به ذاتش  اين
كنـد و بـه    يابد، صورتي بعد از صورتي را تصـور مـي   ها به درجات عالي ارتقا مي از ناپاكي

شود و اين سير صعودي به عكس ترتيب نزولي است كه عقل  طوري فوق طوري متطور مي
طـرف خـداي تعـالي بـه      يرا عقل در صعود بهبه ترتيب نفس، طبع، صورت و جسم شد، ز

يابد و با طي مراتب تجريـد   ترتيب در جسم، صورت، طبع و نفسي بعد از نفسي تحقق مي
پيمايد يعني به ترتيب عقلِ هيولانيِ سـاده، عقـل    از ماده و جسمانيات، مراتب عقلاني را مي

فاد، عقل بالفعلِ متحد با اولي، عقل بالملكه، عقل منفعل نفسانيِ منتقل به صورت، عقل مست
چـه از آن نـازل شـد     عبارت ديگـر بـه آن    شود به صور معقولات، و سرانجام عقل فعال مي

شود اما تفـاوت   شود پس پايانِ قوسِ عروجيِ اقبالي، آغاز قوس نزولي ادباري مي منتهي مي
اسـت، و  گونه است كه ترتبِ نزولي، دفعـي   بين كيفيت ترتب، و تقدم و تأخر در مسير اين

جا به معني افاضـه اسـت زيـرا     چنين نزول در اين ترتبِ صعودي، تدريجيِ زماني است، هم
گونه كه  كند همان نازل هنگام نزولش از مقام علي به مقام معلولي، مقام والايش را ترك نمي

ها جز بـه كمـال و نقـص نيسـت      وجود معلول، از سنخ وجود علت است و تفاوت بين آن
در مورد عليـت، صـحيح    13ء، همان شيء است با زيادت، پس اطلاقِ نزوليعني كمال شي

كـه   جا عبارت از زوالِ سابق، نزد تحققِ لاحق است پـس هنگـامي   است و اما صعود در اين
شود و اثـري از نقصـش نـزد كمـالش      ناقص در وجود، كامل شود وجود ناقصش باطل مي



  ... شناختي انسان كامل در دو قوس نزول و صعود سير معرفت   102

  1392سال چهارم، شمارة اول، بهار و تابستان ، حكمت معاصر

برايش ولادت ثاني از حيث ] ديدر سيري صعو[ماند پس مؤمن حقيقي كسي است كه  نمي
تبدل نشئة نفس، كه مانند ماده و نطفه است، به نشئة روح، كه مانند صورت اسـت و ماننـد   

  ).114 -  112: 1391ملاصدرا، (شود  مسيح نوراني است، حاصل 
بندي ديگري در مورد مراتب صعودي عقل نظـري، عقـل نظـري را     ملاصدرا در تقسيم
  : داند داراي مراتب زير مي

عقل هيولاني، كه قوة محض و همان فطرت انساني است كه جوهر نـاطق و وجـود   . 1
شود زيرا اگر نفس، حسي باشد مدركاتش محسوسات هستند، اگر  عقليِ بالقوه نيز ناميده مي

متخيلِ يا متوهم باشد مدركاتش متخيَل يا متوهم هستند، و اگر عاقله باشد معقولاتش بالقوه 
ر خيالي انسان، حيوان و فلَكَ كه در وجود خارجيشان منفـك از عـوارض   هستند مانند صو

كه عقلِ بالفعل  پس قوة عاقله قبل از اين اند مادي نيستند اما در حضرت خيال، مجرد از ماده
كه داراي استعداد وجود عقلي است كه با اتصـال بـه    شود مبدأ قوايش بدني است در حالي

اي كه شأنشان تحريك قوا و فعل تجددي است محقق  نفعلهعقولِ فعال و انفصال از قواي م
كه نفـس عقـلِ    شود پس حالِ عاقل و معقول در همة درجات، واحد است يعني هنگامي مي

كه عقلِ بالفعـل شـود معقـولش نيـز بالفعـل       بالقوه باشد معقولش نيز بالقوه است و هنگامي
ه و اسـتعداد و سـپس از سـنخ    شود پس علمِ نفس به ذاتش در ابتداي فطرت از سنخ قو مي

كننـد امـا    تخيل و توهم، مانند ساير حيوانات، است كه اكثر نفوس از اين مقام تجـاوز نمـي  
تعداد كمي پس از رسيدن به مرتبة كمالِ علميِ مختص به راسخان، از جهت علمي و عقلي، 

ترين حواس عـالم   شوند بنابراين نفس انسان در ابتدا، داراي كامل عالمِ بالفعلِ به ذاتشان مي
بنابراين نفس، باب خداسـت  . جسمانيات در اولين نقطة راه صعود به عالم روحانيات است

 مـن  البيـوت  واتـوا «يابند  محرمّ الهي و عرش اعظمش راه مي كه بندگان از آن طريق به بيت 
ر اي در اين عالم و مادة هـر صـورتي د   پس نفس آدمي صورت هر ماده) 189: بقره(» ابوابها

كـه در ايـن عـالم بـه آن      عالم ديگر و مجمع دو بحر جسماني و روحـاني اسـت؛ هنگـامي   
كه در عالم عقلي مشاهده  شود و زماني شود مبدأ همه قواي جسماني شناخته مي نگريسته مي 

شود كه نزد ساكنان عالم ملكوت صورتي ندارد و نسبتش به آن  شود قوة صرف تلقي مي مي
 .ه ثمر يعني بذرِ بالفعل و ثمرة بالقوه استعالم مانند نسبت بذر ب

شدن نور حق، از حالت بالقوه به حالت بالفعـل رسـيده اسـت     عقل بالملكه، با ساطع. 2
شود به واسطة محسوسـاتي اسـت كـه معقـولات      پس اولين ادراكي كه در نفس حاصل مي

 ـ ة متخيلـه محفـوظ   بالقوه هستند و از قبيل اوليات، تجربيات، متواترات و معقولات در خزان
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ند و در اثر تأمل و تفكر در آن صور، شوق به استنباط و ا هستند كه همة مردم در آن مشترك
شود پس حصول اين معقولات، همـان عقـل    انتزاع امور از آن صور، براي انسان حاصل مي

 .بالملكه است

به وسيلة  است زيرا انسان  عقل بالفعل، كمال ثاني براي عقل منفعل و سعادت حقيقي. 3
يابد كه محتاج ماده نيست و تـا ابـد در حـال صـيرورت اسـت       آن، عقل حيات بالفعلي مي

رسد اما فيضانِ نور عقلي منوط به ارادة انسـان   هرچند انسان با افعال ارادي به اين مرتبه مي
 .نيست بلكه به تأييد حضرت حق است

 بـه  اتصالشـان  با معقولات مرتبه، اين در كه است بالفعل عقل مانند مستفاد، عقل. 4
 ايـن  از انسان پس ديجو يم بهره مافوقش مبدأ از نفس يعني شوند مي مشاهده فعال مبدأ

 فعـال،  عقـل  مانند صورتش كه است االله الي رجوع و عالَم يصعود ريس تيتمام جهت،
 است انسان خلقت كائنات ايجاد در قصوي غايت پس است عالَم نهايت و بدايت كمالِ

 اعلاسـت  ملأ به اتصال و معقولات مشاهدة يا مستفاد عقل مرتبة انسان، خلقت غايت و
  ).207 - 201: 1346 ملاصدرا،(

كنـد   چهار مرحله براي استكمال قوه عقلي ذكر ميچنين  هم الربوبيهشواهد ملاصدرا در 
  : اند از كه عبارت

 تهذيب ظاهر به واسطة استعمال قوا در شرايع نبوي؛ - 

 تطهير قلب از ملكات و اخلاق شيطاني ظلماني؛ تهذيب باطن و - 

 تنوير نفس به صور علمي و صفات مورد رضاي خداوند؛ - 

االله بـر   فناي نفس از ذاتش و نظر دوختن بر رب اول و كبريائش كه نهايت سـير الـي   - 
 .صراط نفس است

حضور ها مشاهده و  و بعد از اين مراتب، منازل و مراحل كثيري است كه براي درك آن
  ). 209 -  208: همان(لازم است و گفتني و شنيدني نيست 

آميزي ايجاد كرد  ملاصدرا با طراحي عقل متعالي، ميان فلسفه و عرفان همزيستي مسالمت
اش بر عقل متعالي، عقل را خورشيدي معرفي كرد كه بـدون آن معرفـت و    و با ابتناي فلسفه

محال خواهد بود؛ طبـق فرمـودة حضـرت    باور جمعي نسبت به خداوند، اوصاف و افعالش 
قـرآن كـريم   كـه   چنـان  14»هاي مدفون را برانگيزاننـد  پيامبران مبعوث شدند تا عقل«) ع(  علي

هاي عقلاني است بنابراين رهروي در طريق قلب بدون اسـتدلال عقلـي    مشحون از استدلال
  .شود خرافات ميدادن ميزان و معيارِ حقيقت و سقوط در وادي گمراهي و  موجب از دست
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ملاصدرا به عنوان حكيمي كه مبناي عرفان و معرفت شـهوديش را بـر عقـل نهـاده     
اش، از هـر عقلـي در    است با طراحي مراتب متفاوت عقول در منظومة حكمت متعاليـه 

اي  گونـه  كند تا معرفت مبدأ و معاد را بـه  اي متناسب با آن جايگاه مي جاي خود استفاده
   .استدلالي تبيين كند

دانـد   طبق نظر ملاصدرا انسان كامل نه تنها براهين شهودي را در قوس نزول مغتنم مـي 
دهد و به ايـن   هاي عقلاني در قوس صعود را نيز زمينة كسب معارف قرار مي بلكه استدلال
گذارد زيرا انسان به مصداق عالم صـغير   يك از ابعاد وجود انساني را معطل نمي ترتيب هيچ

ريق كمال است كه جسم، قلب و عقلش كه مضاهي حضرات ناسـوت،  در صورتي رهرو ط
كار گرفتـه شـوند تـا     به ملكوت و جبروت در عالم كبير هستند در كمال سلامت و با قوت 

  . تمامي قوايش به فعليت برسند و كمال مطلوب انسان تحقق يابد
 واضع حكمت متعاليه در توضيح مراتـب مختلـف عقـل امـا در سـيري وجودشناسـانه      

عقل داراي مراتبي است و اعلا مراتبش عقل بسيط، اجمالي و قرآني است، مرتبة : نويسد مي
عقل بالفعـل خـود داراي مراتبـي    . بعد، عقلِ نفساني، تفصيلي و فرقاني و عقل بالفعل است

  . عقل بالقوه، عقل بالملكه و عقل مستفاد: است كه عبارتند از
قت واحد بسـيطي اسـت كـه بـا وحـدت و      پس مرتبة اول عقل؛ يعني عقل قرآني حقي

بساطتش دربرگيرندة همة عقول و معقولات و نيز شامل همة علوم و معلومات اسـت ايـن   
گونـه كـه علـمِ     شوند همـان  عقل مبدئي است كه معقولات در سيري نزولي از آن صادر مي

خداي متعال به معقولات از اين قبيل اسـت زيـرا كثـرت در ذات و علـم خداونـد ممكـن       
  . شود يست، چنين عقلي وهبي است كه به خواص افاضه مين

قل بسيط قرآنـي اسـتمداد   مرتبة دوم عقل؛ يعني عقل فرقاني، معقولات تفصيلي از ع
  .اند كرده

ترين مرتبة عقل و نوري از انواراالله است كـه مخصـوص    به اين ترتيب عقل بسيط كامل
ن، تحصيل علوم تفصيلي از طريق نظر و انبيا و بعضي از اوليا است و اما غايت سعي متفكرا

سنريهم اياتنا في الافاق و في انفسهم حتي يتبـين لهـم   «: كه خداوند فرمود استدلال است چنان
رو طالبان معرفت با ملاحظة آيات تفصيليِ آفاق و انفـس بـر    از اين). 53: فصلت(» انه الحق

در » بربك انه علي كل شيء شهيداولم يكف «كنند، اما عبارت  وجود خداي تعالي استدلال مي
 ـ    ) ص(   آية مزبور اشاره به مقام نبي ه يعني عقل بسيط اسـت كـه در آن مقـام، وي حـق را ب

  ).26 ،25: 1391ملاصدرا، (كند  بيند و بر هر چيزي استشهاد مي وسيلة حق مي
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عقـل فعـال داراي هـم وجـودي      :نويسد چنين در مورد عقل فعال مي صدرالمتألهين هم
زيرا كمال نفس و صـورت  . هاي ما دارد غيره يعني در نفس  است و هم وجودي في نفسه في

و غايتش همان وجود عقل فعال براي نفس، اتصال نفس به عقل فعـال، و اتحـادش بـا آن    
سعة وجود منبسطش، داراي اوليت و آخريت است پس فاعـل   علت است زيرا مبدأ اعلا به 

مع كل شيء لابمقارنه «: يتعالي فرمـود  در مورد ذات بار )ع(  كه علي و غايت انيات است چنان
كنـد   پس وجود مبدأ، وجود نهايي را دفع نمـي ). 40: البلاغه نهج(» و غير كل شيء لا بمزايله
» آخريـت «شوند و سپس انيات به سـوي   خداوند متنزل مي» اوليتِ«زيرا موجودات، ابتدا از 

هـاي وجـود حضـرت حـق هسـتند،       فعال، سـايه جا كه عقولِ  روند و از آن خداوند بالا مي
هايشان مثال وحدت او و وسعتشان مثال وسعت اوست زيرا عقـول فعـال وسـايط     وحدت

صدورِ اشيا از حق تعالي، و وسايلِ رجوعِ موجودات به سوي او هستند پس آن عقـول بـه   
ظـر در  بنـابراين، ن . موجب اوليت خداوند، اول هستند و به موجب آخريت خداوند، آخرند

اش غير از نظر در آن از حيث حصولش براي نفـوس مـا    نفسه عقل فعال از حيث وجود في
  :اند از دلايل وجود عقل فعال به نظر ملاصدرا عبارت. است» اش وجود في غيره«يعني 

نفس در ابتداي امر گرچه بالفعل است اما همين نفسِ بالفعل، عقلِ بالقوه اسـت كـه در   
شود و صور عقلي برايش حاضـر   و تفطن اشراقي، عقل بالفعل ميصورت تصورِ معقولات 

شود بنابراين بايد امري باشد كه آن را  شود سپس از عقلِ بالقوه تبديل به عقل بالفعل مي مي
از حال بالقوه به حال بالفعل خارج كند كه اگر آن امر، غيرعقلي مانند جسم يا قوه جسماني 

لت مفيد براي وجود اشرف باشد و غيـرِ عقلـي، افـادة    آيد كه وجود اخس، ع باشد لازم مي
عقلِ لغيره را كند در حالي كه اين محال است پس مطلوب است كه آن امـر، عقـلِ فطـري    
باشد و اگر چنين نباشد محتاج به امري است كه آن را از قوه به فعل خارج كند كه مستلزم 

ئبة قوه و نقصِ استعدادي يعني دور يا تسلسل است به اين ترتيب وجود عقلِ مقدس از شا
 .شود عقل بالفعل در رأس سلسلة علت و معلولي ثابت مي

گاهي معلومات براي نفس مدركِ انساني حاضر نيستند و نياز به اسـتدلال، اسـترجاع و   
كننـده،   جا كه حفظ استذكار دارند بنابراين نفس داراي قوة ادراك و نيز قوة حفظ است و آن

ننده، قابل است پس اتحاد آن دو ممتنع است و شك نيست كه مدركِ ك فاعل است و ادراك
قابل، همان نفس است اما حافظ، فاعل جوهري است كه به لحاظ وجودي، اجـل از نفـس   

يك از جسـم   است يعني حافظ همان عقل فعال است كه جسم و جسماني نيست زيرا هيچ
توانـد   ه جسـم و جسـماني مـي   و جسماني، معقول بالفعل و عاقل بالفعل نيستند پس چگون
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سبب معلولي باشد كه غير جسماني است بنابراين بايد سببي وجود داشته باشد كه به واسطة 
  . شود و آن سبب، همان عقل فعال است آن، نفس، تبديل به عقل بالفعل 

اي است كه جسم به حمل شايع صـناعي بـر آن    و اما جسمِ معقول همان صورت عقليه
شود بنابر اين جسم، به واسطة جسم، معقـول نشـده اضـافه بـر      نمي صورت معقول، حمل

نيـاز از مكـان و    نياز از مكان و وضع نيست در حالي كه صورت معقول بـي  كه جسم بي اين
جا كه اول متعال، فياض مطلق است و هرچه جز اوست قابل فيض وجود  وضع است از آن

اي از مجـردات و جـواهرِ عقلـيِ     واسـطه رو در هر يك از انواع موجـودات،   باشد از اين مي
اند و پيشينيان،  ها ملائك مقرب ناميده شده متناسب با آن نوع، ضروري است كه اين واسطه

اند و در شـرع بـه نـام      ها را اربابِ انواع و افلاطونيان مثلُ افلاطوني و صور الهي خوانده آن
ها و انبيا بـا تعلـيم ملـَك و     سانشود كه معارف قرآن در ان القدس معرفي مي جبرئيل و روح

  ).5: نجم(» شديدالقوي علمّه«شود مانند  الهام او حاصل مي
: اما كيفيت وساطت اين ملك مقربِ عقلاني در اسـتكمالِ علـمِ انسـان چنـين اسـت     

الوجـودي   كه متخيلات محسوس در قوة خيال آدمي حاصل شدند ابتدا امر مـبهم  هنگامي
كه استعداد نفس كامل  شود و هنگامي موضع تاريك، حاصل ميمانند صور مرئيِ واقع در 

و طهارت، صلاحيت پيدا كرد و ادراكات و حركات فكري، مكرر گشت  تهذيبشد و با 
تابـد پـس    بر نفس و مدركات وهمي و صور خياليش مي نزولي سيرينورِ عقلِ فعال در 

فعـلِ عقـل    بنـابراين شوند  نفس، عقل بالفعل، و مدركات و متخيلاتش معقول بالفعل مي
كه چشـم   اش مانند فعل خورشيد در چشم سالم است چنان فعال در نفس و صور متخيله

به منزلة بصرِ بالقوه، و مبصرات چشم، مبصرات بالقوه هستند، اما  خورشيد،قبل از تابشِ 
ر بال       هنگامي رِ بالفعـل و مرئيـاتش مبصـ فعـل  كه شمس بر قوة بصري بتابـد بيننـده، مبصـ

هرجا نور قدسيِ عقلِ فعال بر نفس طـالع شـود و شـعاعش بـر      ترتيب اينشوند، به  مي
و  يابـد  مـي نفس و مدركات خيالي بتابد قوة نفساني به قوة عقلي و عاقـلِ بالفعـل تبـدل    

حال قوة عقلي در ميان مكتسبات، ذاتيات را  ايندر . شوند متخيلات، معقولات بالفعل مي
دهـد و   يق را از لواحق و رقايقش، و اصول را از فـروعش تميـز مـي   از عرضيات، و حقا

كند پس چنـين انسـاني كـه بـا قطـع تعلقـات و قيـود،         ميها را از اعداد و افراد انتزاع  آن
كـه ايـن نـور كـه همـان       شود و هنگـامي  جزئيت وجودش از بين رفته، انساني عقلي مي

دس و عقـل فعـال متحـد شـد     الق ـ روح يعنـي انساني  يصورت عقليش است با روحِ كل
شود بـه   ينسبتش به جميع اشخاص بشري، نسبتي واحد، شبيه شأن كلي مفهوم و معنا، م
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كه مفهوم، عنوانِ افراد نيست اما اين عقل فعال، مبدأ فاعلي آن حقيقت، و حامـل   جز اين
هاي ذوات نـوري، هويـات عقلـي،     و حافظ آن است و چنين است كه طبايع كلي، عنوان

قدسي و اربـابِ انـواعِ طبيعـي هسـتند و سـرانجام هرجـا نفـس، عقلانـي شـود          ملائك 
كه معقولِ بالفعل، عاقـل بالفعـل    شوند چنان محسوساتش، معقولات و عاقلات بالفعل مي

  ). 144 -  140/ 5: 1981ملاصدرا، (نيز است 
شـود كـه    شود طبق نظر ملاصدرا عقل بالفعل چون خورشيدي تلقـي مـي   مشاهده مي

شود و با اتحاد عاقل و معقول، شهود خيالي با عقـل فعـال    با خيال قدسيِ نفس ميمنطبق 
شود و تغاير و تخاصم ميان عقل و عرفان يا تعقل و شهود بـه آشـتي و وحـدت     متحد مي
رسند و به كسـوت عقـل    شود، در اين فرايند معقول و عاقل هر دو به فعليت مي تبديل مي

پس از نظر ملاصدرا عقل بسيط و خيال قدسي به منزلـة   آيند بسيط، اجمالي و قرآني درمي
ساية وحدت جمعية مقام احديت، هر دو يكي هستند و تفرقه از ميانشان برخاسـته اسـت   

اول مـا  «و » االله نـوري  اول مـا خلـق  «: و نيـز فرمـود  » االله العقل اول ما خلق«: كه پيامبر فرمود
بسـيط عمائيـه، عقـل و عاقـل و معقـول،      پس به اعتبار مقام جمعيِ وجود » االله روحي خلق

  . همان شهود و شاهد و مشهود هستند زيرا در مقام قربِ احدي جاي نزاع و تنازع نيست
  

  شدن دو قوس معرفتي نزول و صعود  قاب قوسين اوادني و كامل. 5
به عقيدة ملاصدرا غايت سلوك چيزي جز معرفت خداوند نيست كه اين معرفت از جهت 

مبدأ سلوك و از جهت شهود و عيان، غايت سلوك در سـير صـعودي اسـت    علم و ايمان، 
شود و سلوك، سعي و اجتهاد شدت  پس هرچه ظهورِ معرفت شدت گيرد شوق زيادتر مي

شود به اين ترتيب اولين نقطة دايـرة   گيرد و به تبع آن كشف و وضوحِ معرفت كامل مي مي
د و بين عارف و سرچشمة معرفت، شو نزولي به آخرين نقطة آن در قوس صعود متصل مي

اليه متحد خواهند شد  ماند پس در اين حال سالك، سلوك و مسلوك غير معروفي باقي نمي
شـود زيـرا    شود و شهود مطابق مشـهود مـي   بنابراين اول، عينِ آخر، و باطن، عينِ ظاهر مي

ل اسـت  كننده كه موجب كثرت و دوگانگي در شهود حـق متعـا   ها و اوهامِ منحرف وسوسه
رو شريعت اسلام مشتمل بر ذكر محبت و عشق، وصـف عشـاق الهـي     شود از اين زايل مي

واسطة آن عشق، آسمان و زمين برپا هستند زيرا غايت حركت آسـمان و زمـين    است كه به 
همچنين مبدأ اعمال صالح در انسان عشق باري و شوق به  15جز تقرب به مبدع اشيا نيست

و شـريعت بـاطنيِ    16و غايـت شـريعت ظـاهري   ) 83 -  80: 1340ملاصـدرا،  (لقاي اوست 
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جز ورود به ساحت قرب و لقـاي معبـود و معشـوق     18و نيز شريعت باطنيِ علمي 17عملي
  ).91 ،90: همان(حقيقي نيست 

اي نيست  ملاصدرا معتقد است در سلوك معرفتي به طرف حق بعد از مقام تسليم چاره
در وجود حق مضمحل كند تا برايش في نفسه و عند كه انسان وجود قبليش را فنا و  جز اين

نفسه وجودي نباشد كه اين مرتبه از بالاترين مقامـات و كرامـات يعنـي مقـام اهـل فنـا در       
  ).376/ 5: 1981ملاصدرا، (االله است  توحيد، و نهايت درجات سالكين الي

لق به حـق؛  سفر از خ. 1: نويسد براي عرفا و اوليا چهار سفر معرفتي است ملاصدرا مي
سـفر بـه   . 4سفر نزولي از حق به خلق بـه واسـطة حـق؛    . 3حق در حق؛  واسطة سفر به . 2

  . واسطة حق در خلق
محقـق    سفر اول كه سيري صعودي از خلق به حق است با رفع حجب ظلماني و نوري

ام شود و اين سير، صعود از مقام نفس به مقام قلب، و از مقام قلب به مقام روح، و از مق مي
و ازلفـت  «روح به مقصدالاقصا و بهجت كبرا يعني همان جنت نزديك براي متقيـان اسـت   

به بياني ديگر سفري از مقام نفس كه حجب ظلمـاني اسـت، بـه    ). 90: شعرا(» الجنهً للمتقين
مقام قلب و روح، و از انوار مقام قلب و اضواي مقام روح كه حجب نوراني هستند به مقام 

شـود   د پس مقامات كلي انسان اين سه مقام است و اگر گفته مـي گير ميقرب الهي صورت 
بين عبد و رب هزار حجاب است آن حجب بـه سـه حجـاب كلـي نفـس، قلـب، و روح       

كه سالك با رفع آن حجب به مقصود رسيد جمال حـق را مشـاهده    گردد پس هنگامي برمي
يابد،  در قوس صعود پايان ميدر اين هنگام سفر اولش . شود كند و ذاتش در آن فاني مي مي

شود،  شود و از او شطحيات صادر مي شود، حالت محو بر او عارض مي وجودش حقاني مي
كنند اما اگر عنايت الهي شامل حـال سـالك شـود     در اين مرتبه غافلان، سالك را تكفير مي

و  شود، و بعد از ظهور ربوبيت، عبوديـت  شود، صحو شاملش مي حالت محو از او زايل مي
  . شود اقرار به گناه از او ظاهر مي

سپس سالك در سفر دوم كه سير از حق به حق بـالحق اسـت داراي وجـودي حقـاني     
شود و چون در سفر اول كمالات را از موقف ذات حق دريافـت كـرد و يكـي پـس از      مي

ديگري همة كمالات حق را مشاهده كرد به همة اسما جز اسماي مستأثره آگاه، و ولايـتش  
رو ذاتش، صفاتش و افعالش را در ذات حق، صفات حق و افعال حق فنا  شود از اين م ميتا
  . كند كند و حتي فنايش را نيز فاني در حق مي مي

شود كـه سـفر از حـق بـه خلـق       با انقطاع از دو فنا، سفر سوم در سيري نزولي آغاز مي
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شود، برايش صـحو   يبالحق است؛ در اين موقف حالت محو سالك در مراتب افعال زايل م
شود و در عـوالم جبـروت، ملكـوت و     دهد، بقايش به سبب بقاي االله حاصل مي تام رخ مي

كنـد، حظـي از نبـوت     كند، اين عوالم را با اعيان و لوازم مشـاهده مـي   ناسوت مسافرت مي
كند اما  شود و معارف را از ذات خداي تعالي و صفات و افعالش اخذ مي برايش حاصل مي

شود بلكه احكام و شرايع را از نبيِ مطلق اخذ و  تش تشريعي نيست نبي ناميده نميچون نبو
  .رسد كند كه در اين هنگام سفر سوم به پايان مي از او تبعيت مي

شود كه سفر از خلق به حق بالحق است  آغاز مي يصعود يريو سرانجام سفر چهارم در س
واقـف   اخـروي و  دنيويمضار و منافع  كند، به پس خلايق و آثار و لوازمش را مشاهده مي

جـا كـه وجـودش     كند در عين حال از آن شود و كيفيت رجوع خلق به االله را رهبري مي مي
   ).17 -  13/ 2: همان(دارد  حقاني شده التفات به خلق او را از توجه به حق باز نمي

البقاء اسـت   جا كه نفس انسان جسمانيهًْ الحدوث و روحانيهًْ ملاصدرا معتقد است از آن
اي است كه ساية وحدت الهي  كمال وي متصف به وحدت جمعيه) 221: 1346ملاصدرا، (

است پس نفس در جوهرة خود عاقل، متخيل، حساس، منمي، متحرك، و طبيعت ساري در 
كه در سير معرفتي و در قوس صعود هر قدر انسان از تضاد ) 228 ،227: همان(جسم است 

كه به درجة عقـل بالفعـل    تري خواهد شد و سرانجام هنگامي يشدور شود، پذيراي فيض ب
كه فلكيات،  شود مانند اتصال فلَكَ به ملكَ؛ چنان  رسيد به روح اعظم و فيض اتم متصل مي

به اين ترتيب اولين وجود يعني بذر عالمَ، عقل اسـت كـه در آخـرت    . نفوسِ شريفي دارند
در مبـاديِ تكـون و ظهـورِ    ) 239: همان(شود  هر مياي كه ابتدا بذر بوده ظا عاقل مانند ثمره

نفس، جهت كثرت جسماني بر نفس غالب شده بود و وحدتش وحدت عقليِ بالقوه بود اما 
عبارتي  يابد؛ به كه ذاتش قوي شد و فعليتش شدت گرفت جهت وحدت، فعليت مي هنگامي

نفـس، حركتـي    شود بنـابراين  كه حسي و محسوس بود عقلي و معقول مي ديگر پس از آن
: همـان (گيـرد   جوهري دارد كه در سيري صعودي از اين نشئه تا نشئة آخرت صورت مـي 

نويسـد قـوس    كنـد و مـي   به اين ترتيب ملاصدرا حركت جوهري نفس را اثبات مي). 241
نزوليِ سير انسان از عالم ربوبي به اين عالم عبارت از معراج تحليل است، و قوس صعودي 

م با تحصيل كمالات و سعة وجودي است و قوسي تامتر از قوس نـزول  سير انسان كه ملاز
دهد، معراجِ تركيب است و سرانجام، منشاء حشرِ انسان بـا ملائكـة مقـرب و     را تشكيل مي

هاسـت   عقول طولي و عرضي و ملائكه برزخي، تحصيل اعمـال و ملكـات متناسـب بـا آن    
  ).پنجاه و پنج: همان، آشتياني، مقدمه(
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) 164: صـافات (اي معين ندارد  جا كه انسان برخلاف ملائك مقام و مرتبه از آنبنابراين 
ها درآيد تـا جـايي كـه قـادر      كند و به تمام صورت در تمام مراتب و مقامات سير تواند  مي

است از اسفل السافلين ماده به اعلا علييين فنا در مرتبة اوادني برسد و لذا حقيقت امانت كه 
همان فيض كامل و بدون واسطة خداوند يعني ) 4: جمعه(شود  الهي مي گاهي تعبير به فضل

فنا از تمام اشيا، و بقا به خداوند است؛ صفتي كه در ميان تمام موجودات فقط به انسان داده 
  ). 297 ،296: 1363ملاصدرا، (شده است و همين صفت رمز جانشيني خداست 

اوند در آغاز آفرينش، موجودات را نويسد خد ملاصدرا در توضيح مقام قاب قوسين مي
هاي امكان خارج كرد و در جهـان ارواح قـرار داد، سـپس آن ارواح را بـه عـالم       گاه از نهان

صورت نفوس آسماني و زمينـي، و بـر    اشباح مثالي فرود آورد و برملكوت اعلا و اسفل به 
تــرين و  ســتگــاه در پ افــلاك و ســتارگان و كــرة اثيــر و هــوا و آب و زمــين گــذر داد آن

ترين مكان يعني هيولا فـرود آورد زيـرا او امـر عـالم را از آسـمان تـا زمـين تـدبير          تاريك
  . به اين ترتيب انسان نيز در مسيري نزولي تا عالم ماده تنزل يافت 19.كند مي

اما بازگشت انسان از محدوديت و كدورت عالم ماده به سوي حضرت الهي به واسـطة  
شناختي به همان ترتيب كه فـرود آمـده بـود     وس صعود معرفتكشش و عنايت رباني در ق

شود يعني با قطع دلبستگي از منـازل و مقامـاتي كـه در گـذرگاه او بـود صـورت        واقع مي
گيرد زيرا انسان در قوس نزول وجودشناسانه، بنابر حكمت متعاليه ملاصدرا با گذشتن از  مي

را از مـاده، صـورت و روح بـه      ن منـازل اين منازل براي تكامل وجود انساني خود فوايد اي
گيرد و به همين علت از مقام قرب، محجوب، به كثـرات، مشـغول و از وحـدت     امانت مي

شناسانه آهنگ صعود و بازگشت كند جذبه و  كه در سير معرفت اما هنگامي 20غافل شده بود
ا كـرده،  كند و در آينة وجودش كـه آن را خـالي از غيـر خـد     عنايت الهي در او تصرف مي
اي اسـت كـه پايـان آن بـه      نمايد زيرا جهانِ وجود ماننـد دايـره   صورت حقِ باقي جلوه مي

شود پس يكي از دو قوس آن دايره، نزولي و ديگري صعودي است و داراي  آغازش باز مي
دو نقطه كه يكي پايان قوس اول يعني هيولاسـت كـه ابتـداي قـوس دوم اسـت، و قـوس       

فتي انساني است كه در وجود انسان كامـل، يعنـي روح عـالمَ،    صعودي مربوط به كمال معر
  ). 207 -  204: 1363ملاصدرا، (شود  االله و خليفة الهي محقق مي مظهر اسم

االله نهايتـاً بـه لقـاءاالله واصـل      به اين ترتيب ملاصدرا معتقد است به هر حال صراط اهل
ي به مقام الوهيـت منتهـي   شود اما فقط انسان كامل است كه با سلوكش در قوس صعود مي
در ) 10: فـاطر (» اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه«كه خداوند فرمود  شود چنان مي
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هاي مؤمن و صالح به جـوار االله و دارالجنـان و منـزل رضـوان منتهـي       حالي كه ساير انسان
چنين تقربـي  . شوند شوند و كفار و معاندان از طريق طبقات دوزخ به سوي او منتهي مي مي

به تناسب اعيان ثابتة افراد است كه نهايتاً به اسمي از اسماي الهي كه عين ثابته، سرّ قـَدر، و  
اش مظهريـت از تمـامي    شوند اما انسان كامل كـه عـين ثابتـه    فعليت انسان است واصل مي

  .شود كه جامع جميع اسماي الهي است منتهي مي» االله«اسماي الهي دارد به اسم 
رسد وي  نظر مي با بررسي آراي ملاصدرا در مورد اسفار، معراج، فنا و بقاي بعد از فنا، به

را بـالاترين مرتبـة عـروج و    ) ص(االله  رسـول » او ادنايي«به پيروي از قرآن كريم مقامِ فناي 
داند و معتقد است به اين وسـيله غايـت خلقـت محقـق      صعود انسان در قوس معرفتي مي

خداوند در حديث قدسي مشهور به غايـت خلقـت اشـاره كـرد و فرمـود      كه  شود چنان مي
و بـه واسـطة   » گنجي مخفي بودم كه دوست داشتم شناخته شود پس مخلوقات را آفريدم«

معرفت حقاني و شهود ربانيِ انسان كامل در مرتبة فنا و تكميل دو قـوس نـزول و صـعود    
  . ودش بر حب و عشقِ الهي حاصل مي است كه معرفت مبتني

حضـرت   يـامبران انسان معـراج خـاتم پ   صعودي سيرمصداق  ترين كامل ديگرعبارت   به
 )ص(  مخصوص به حضرت محمد ةكه معجز يبر معراج جسمان است كه علاوه) ص(  محمد

شناسانه در قوس صـعودي بـود    بود معراج معنوي ايشان وصول به بالاترين مراتب معرفت
كمال از حيث علم، عرفان و وجدان منتهي شد  عالم عروجي كه از عالم نقص آغاز شد و به
ها به اندازة استعداد و قابليت و نيز سعي و تلاشش  و اين معراج معنوي در هر يك از انسان

رسد كه انسان در سيري صعودي از  پذير است هنگامي قاب قوسين به كمال خود مي امكان
دة حق تعـالي در مظـاهرش محقـق    هعالم كثرات به عالم وحدت بازگردد و اين امر با مشا

شود زيرا كمال انسان و علت غايي ايجادش همين است؛ به بياني ديگر ايـن امـر همـان     مي
هالك  يش كل«يابد كه  در چنين جايگاهي انسان كامل درمي. است» قاب قوسين«معرف سرّ 
كامل خداوند محيط  زيرا احاطة» تولوّا فثم وجه االله فاينما«كند كه  و نيز مشاهده مي» الاّ وجهه

نمايد كه اين همـان قـرب انسـان كامـل نسـبت بـه خداونـد در         عالم امكان شهود ميرا بر 
  .بالاترين حد وجودي ممكنات يعني دو قوس نزولي و صعودي است

رسيدن به بالاترين نقطة اتصال ميان خالق رحمان با مخلوقاتش ) ص(  معراج معنوي نبي
يعنـي فنـاي ذات   » ادنـايي «از اين مرتبه نيز بالاتر رفت و به نقطة ) ص(  است هرچند محمد

بر اين اساس وصول به بالاترين نقطة قـاب قوسـين،   . حقانيش در حقانيت حق تعالي رسيد
اين  شناسانه به كمال حقاني است كه در سير دوبارة عالم ماده توسط قوس صعودي معرفت
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ترين اراده انساني جهت مقابله با  ا اعلاعليين الهي، بيشالسافلين ماده ت مسير طولاني، از اسفل
تعلقات بازدارنده لازم است تا معرفت كامل به مبدأ و منتهاي علم و آگاهي، يعني خداونـد  

  .شود عليم و حكيم حاصل مي
  

  گيري نتيجه. 6
براساس حكمت متعالية ملاصدرا، در سير معرفتي انسان كامل، استدلال و عرفـان در نقطـة   

حدت سير نزولي و صعودي، يعني در بالاترين نقطة قـاب قوسـين، بـه تناسـب وحـدت      و
شود  شود و قاب قوسين محقق مي شوند يعني دايرة معرفت كامل مي جمعية الهيه، متحد مي

ديگر وحدت دارنـد پـس فاعـل     كه ملاصدرا معتقد است عقل و عاقل و معقول با يك چنان
كه نفس در صيرورتش در  شود؛ توضيح آن ع شناسايي ميشناسايي در مرتبة فنا، همان موضو

كند به اين ترتيب كه  كند و به حضرت حق رجوع مي سير صعودي قاب قوسين را كامل مي
گـاه عقـل مسـتفاد، و     از مرتبة جسمانيت به مرتبة عقل هيولاني، سپس عقل بالملكـه، و آن 

ساحت قربِ عقل بالفعل، نزد ذات روست كه در  يابد و از اين سرانجام عقل بالفعل ارتقا مي
زيرا چنين عقلي عـين   ماند گونه نزاعي ميان عقلانيت و شهود باقي نمي باريتعالي جاي هيچ

بساطت، نور و بهجت است كه در حركت جوهري خود از مرتبة عقل ابزاري تا مرتبة عقل 
يشـان بـا   عبارتي ديگر عقل و عاقل و معقـول در حركـت جوهر    رفته است به  متعالي پيش

االله  اول مـا خلـق  «كـه در حـديث    گردند چنـان  سيري صعودي به مبدأ نزولي خويش باز مي
همان عقل است و به اين ترتيب عقل بار ديگـر در قـوس   ) ص(وجود نوري محمد » العقل

يابد كه در ابتداي نزولش واجد آن بود زيرا در اين  صعود، هويتي نوري، جمعي و بسيط مي
ضاد ميان عقـل و عشـق وجـود نـدارد بنـابراين معرفـت و آگـاهيِ        حضرت، دوگانگي و ت

شود كه همان حضورِ در عين حصول اسـت يعنـي انسـان     حضوري براي عاقل حاصل مي
رود و به اين ترتيـب در   كامل در قوس صعود تا مبدأ خود كه نفس رحماني است پيش مي

مكـن در ذات واجـب   رجوع انسان كامل به محضر خداوند عند مليك مقتدر فنـاي ذات م 
  . شود كه همان اعلامرتبة قرب و عشق حضرت حق است محقق مي

توان گفت عقل در قوس نزوليش نـداي   در تلقي وحدت وجودي ملاصدرا همچنين مي
پس عقـل در سـيري وجودشناسـانه از    » فادَبرَ» «ادَبرِ«: حضرت حق را اجابت كرد كه فرمود

لــه بــه مرحلــه، بــه حيثيتــي كثيــر، اخــس و حيثيتــي وحــداني، اعــلا و شــديدالوجود مرح
و سپس در سير صـعودي و  . الوجود تبديل شد و تا عقل بالقوه و هيولاني پيش رفت ضعيف
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و مرحلـه بـه مرحلـه از عقـل     » فاَقَبَل» «اقَبلِ«: معرفتي با اجابت فرمان پروردگارش كه فرمود
وع بـه مبـدأ، ديگـر بـار بـه      رود و در اين رج ـ بالقوه به سوي عقل مستفاد و بالفعل پيش مي
شود؛ به عبارتي ديگر عقل در سير كمـاليش بـه    حيثيتي واحد، اعلا و شديدالوجود تبديل مي

شود كه در اين نزول و صعود، همـة عقـول از عقـل ابـزاري و      نور، ابتهاج و عشق تبديل مي
غ راه جزئي گرفته تا عقل كلي، متناسب با همان مرحله از حركت جوهريِ نفس آدمي، چـرا 

ساز مرحلة بالاتر است تا در  كند بلكه هر مرحله زمينه يك ديگري را نفي نمي او هستند و هيچ
االله را ساية حضرت حق ببينـد كـه در    مرتبة فنا انسان از حدود و قيود رها شود و همة ماسوي

بود باقي، در راه مع السلام عليهعنوان مثال، جانبازي انسان كاملي چون امام حسين   اين تلقي به
شـدن   ورزي نسبت به ذات فناناپذير ازلي، منافاتي با عقل ندارد بلكه رجحان قائـل  يعني عشق

براي محبت يگانة باقي، نسبت به محبت ساير موجودات فاني نهايت عقلانيت است به بيـاني  
  . استديگر بهترين نشانة عقلانيت شخص، ترجيح امر مفيد بر امر كم فايده يا مضر 

  
  نوشت پي

 

حقيقت جبرئيل عقل فعال است، كه به واسطة او عقول صاعد در سلسـله عرضـي از نقـص بـه     . 1
اي است كه عبـارت از صـورت صـرف     اي رقيقهروند در عين حال جبرئيل دار طرف كمال مي

بدون ماده ظلماني است، اما پيامبر فرمود كه او شبيه دحيي است و اصحاب نفهميدنـد و حـال   
كه اين صورت جبرئيل، رقيقة آن حقيقـت و حامـل معنـايي بـود كـه از آسـمان عقـول بـر          آن

  .شد نازل مي) ص(  رسول
  .»محمدييين مكلمين امتي في ان«: فرموداين در انبياست، اما در غير ايشان . 2
 انـّه  مايشـاء  باذنه فيوحي رسولاً يرسل أو حجاب وراء من أو وحياً الاّ االله يكلمه ان لبشر كان ما و«. 3

  .»حكيم علي
  ).79: واقعه(» المطهرون الاّ لايمسه«. 4
  ).17: مريم(» سويا بشراً لها فتمثل«. 5
، 424، 401: فصـوص  شـرح ابن تركـه،   ←براي مطالعة نظر ابن عربي در مورد وحي و الهام، . 6

 حكـيم  سـه ؛ نصـر،  152: بن عربي  الدين ؛ جهانگيري، محيي926، 922، 570 ،569، 566 ،565
: فصـوص  شـرح ؛ كاشـاني،  421، 498: فصـوص  شـرح ؛ جندي، 134و  133و  132: مسلمان

؛ ابن 138 ،137: رسائلعربي،   ، ابن474، 473، 337، 531: فصوص شرح؛ خواجه پارسا، 152
 chittick, imaginal worlds: 73-77 ؛177و  3/176و  1/289، 375و  2/58: فتوحـات عربي، 

  Corbin, creative imagination: 277-278و 
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ئه بخش قانون حاكم بر نش گويي انسان كامل به علت تمركز و همتش بر باطن امور و اشيا، تحقق. 7
  . شود آخرت مي

 ←در مورد اين عبارت كه عالم خيال بـه علـت اجتمـاع ضـدين، مظهـر قـدرت الهـي اسـت         . 8
  .605 -  602/ 2: فتوحاتعربي،   ابن

 شرح؛ قيصري، 393، 392: فصوص شرح؛ جندي،  88، 155: الحكم فصوص عربي، ابن ←. 9
: 1385 پور، صانع ←؛ 139، 138: فصوص شرحفص اسحاقي؛ آملي، سيد حيدر، : قيصري

175 - 183.  
  ).60: نحل(» الاعلي المثلَ والله« .10
جا كه هر معلولي دليل بر علتش، و هر صـورتي حـاكي از معنـايش اسـت لـذا صـورت        از آن. 11

محفوظ به همت اگر در حضرتي از حضرات علويه باشد علت و روح و معنـي صـور سـفليه    
كاشف از وجودش در حضرت علويـه اسـت   است و اگر در حضرتي از حضرات سفليه باشد 

  ).267 -  264: 2، ج اسفارپاورقي،  ←(
  . يعني عالم عقولِ قائم به قيوميت حق تعالي كه معاني صرف فاقد صورت مثالي و طبيعي است. 12
 زائـل  سـابق  علـت  زيرا تجافي نه است تجلّي جا اين در نزولي قوس در نزول از منظور. 13

  .است نشده
  .43: ضبط صبحي الصالح البلاغه نهجم، لاالس ، علي عليهالعقول دفائن لهم ويثيروا. 14
  . »طائعين اتينا قالتا اوكرهاً طوعاً ائتيا«. 15
  . كنندة ظاهر است كه پاك. 16
  . كنندة اخلاق است كه پاك. 17
  . كنندة عقايد است كه پاك. 18
» مماتعـدون  سـنه  الـف  مقـداره  كـان  يـومٍ  فـي  اليه يعرج ثم الارض الي السماء من يدبرالامر«. 19

  ).5: سجده(
  )2و  1: تكاثر(» المقابر زرتم حتي التكاثر، الهيكم«. 20
  

  منابع
 .يمكر قرآن

 .بولاق المكيه؛ الفتوحات). ق 1293( نيالد يمح ،يعرب  ابن

 .العربيدارالكتاب : ، بيروتالحكم با تعليقات ابوالعلاء عفيفي فصوص). 1400/1980(الدين  عربي، محي  ابن
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 .انستيتو ايران و فرانسه: و عثمان يحيي، تهران
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 .دانشگاه فردوسي: الدين آشتياني، مشهد سيدجلال

مؤسسة مطالعات و : ، ترجمه و تعليق محمد خواجوي، تهراناسرارالآيات). 1363(شيرازي، صدرالدين محمد 
 .تحقيقات فرهنگي

ي، ا محمـد خامنـه    المظاهر الالهيه، تصحيح، تحقيـق و مقدمـه سـيد   ). الف 1378(شيرازي، صدرالدين محمد 
 .بنياد حكمت اسلامي صدرا: تهران

دارالمعـارف  : ، تهـران الحكمهًْ المتعاليه فـي الاسـفار العقليـه الاربعـه    ). ب 1378(شيرازي، صدرالدين محمد 
 .الاسلاميه

، تحقيق و مقدمه محمـد ذبيحـي و جعفـر شـاه     المبدأ و المعاد، تصحيح). 1381(شيرازي، صدرالدين محمد 
 .اسلامي صدرابنياد حكمت : نظري، تهران

مكتبـه  : ، تهـران الغيـب  شرح اصول كافي و في آخـره كتـاب مفـاتيح   ). ق 1391(شيرازي، صدرالدين محمد 
 .محمودي

 احيـاء  دار: بيـروت  ،الاربعـه  العقليه الاسفار في المتعاليه الحكمهًْ). ق 1981(محمد  ينصدرالد شيرازي،
 .العربي التراث

 .علم: ، تهرانعربي و نقش خيال قدسي در شهود حق  ابنالدين  محيي). 1385(پور، مريم  صانع

 .بنياد حكمت اسلامي صدرا: ، تهرانتجرد خيال در حكمت متعاليه). 1388(پور، مريم  صانع

ـ پژوهشـي   نامه علمي ، فصل»)ص(  محمد حضرت در انسان وجودي كمال مراتب«). 1389(پور، مريم  صانع
 .، پياپي ششم2، ش 3س ، اسرا

 .دارالطباعه مدرسه دارالفنون: ، تهرانالحكم شرح فصوص). ق 1299(بن محمود   داودقيصري، 

  .، ضبط صبحي صالحالبلاغه نهج



 

 


